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 Background and Aim: The fundamental principles of 

proceedings in arbitration have been less discussed and 

investigated. The purpose of this article is to investigate the 

nature of the order to implement internal arbitration decisions in 

the face of violation of the fundamental principles of 

proceedings. 

Materials and Methods: This article is descriptive and 

analytical. Materials and data are also qualitative and data 

collection was used in collecting materials and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness are observed. 

Findings: The findings showed that there are basic and 

fundamental principles and rules in law that must be followed by 

the court and judges. The guarantee of non-compliance is the 

invalidity of the arbitrator's decision and its non-enforceability. 

Article 488 of the Code of Civil writ of execution at the request 

of the mean that the order to implement the arbitrator's decision 

is a purely administrative order. The court must make sure that 

the principles and rules of the proceedings are followed properly, 

because the order to execute the judgment which is basically void 

and not enforceable is against the regulations.  

Conclusion: Regardless of the request to annul the arbitrator's 

decision, in the case where the convict requests the 

implementation of the decision, the court should be considered 

obliged to review the decision of the arbitrator and consider the 

execution order as judicial in nature, which can be appealed 

according to the civil procedure law. 
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دادرسی در داوری کمتر مورد بحث و بررسی قرار  بنیادین اصول: زمینه و هدف 

 داوری یآرا اجرای دستور ماهیت بررسی ،هدف پژوهش، در این بنابراین. گرفته است

 دادرسی است. بنیادین اصول نقض با مواجهه در داخلی

و  ها نیز کیفی استتحلیلی است. مواد و داده -حاضر توصیفی ة: مقالهامواد و روش

 .است شده استفادهها ی در گردآوری مطالب و دادهبردارشیفاز 
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 مدنی دادرسی ینئآقانون 488 ةماد. است آن اجرایی قابلیت عدم و داور یأر بطلان

 این ولی است؛ نموده اجرایی برگ صدور به مکلف را دادگاه نفع،ذی درخواست به

 باید دادگاه. باشد اداری صرف دستور یک داور یأر اجرای دستور که نیست معنا بدان

 است. گردیده رعایت درستی به دادرسی قواعد و اصول که نماید حاصل اطمینان

 برخلاف ،ندارد اجرایی قابلیت و بوده باطل اساساً که ییأر اجرای دستور چراکه
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  مقدمه. 1

 ،یدگیسرعت رس از قبیل یامروزه عوامل متعدد

الاجرا بودن و لازم یقطع ،داوران متخصص نییتع

قرارداد  کی نیکه طرف گرددیداور و  ..... سبب م یأر

شده اختلافات حادث تا ندینما یو رقبت تراض لیبا م

حادث شود  ندهآیکه ممکن است در  یاختلافات ایو 

از مظاهر  یکی یأر یاجرا .ندیارجاع نما یرا به داور

 یاوهیدولت است که به موجب قانون و با ش تیحاکم

دهد در اموال یموران اجرا اجازه مأبه قضات و م نیمع

خلع ید و  ،اموال فینفوس دخالت نموده و با توق ای

له محکوم وقتحقق و احقاق حق یرا برا نهیزم ......

در قانون اصول  یبار داور نیاول. فراهم آورند

  779و  778اد در مو یقمر 1329محاکمات مصوب 

 تیداور پرداخته و سپس قانون حکم یأر یبه اجرا

و قانون  دیرس بیماده به تصو 17در  1306 سالدر 

قانون  1318 سالنمود؛ در  یاصول محاکمات را ملغ

  662 ةو در ماد دیرس بیبه تصو یمدن یدادرس نیئآ

قانون  بی؛ با تصواستی داور را بیان نمودهأاجرای ر

قوانین قبلی  21/1/1379مصوب  ینمد یدادرس نیئآ

با  ؛باشدیم یجار 501 یال 454مواد  منسوخ و

قانون  بیو تصو شیدایدهه از پ نیگذشت چند

قانون  نیا لیو تکم در جهت ارتقا یراتییتغ ،یداور

مواد آن بر گرفته از  شتریاست و ب دهیاعمال نگرد

اعتبار  یدارا نکهیداور با ا یأر باشد.یم میقانون قد

قدرت  یخود دارا یاما به خود ؛باشدیامر مختوم م

دادگاه  یبرخلاف را یداور یأچراکه ر .ستین ییاجرا

توسط  یکه با بررس گرددیمحسوب م یسند عاد کی

دستور دادگاه  اب ،یعدم وجود موانع قانون دادگاه و

دستور  نیاآورد. یالاجرا بودن را به دست موصف لازم

 ؛شودنبر آن مترتب  یتا آثار ستیصرف ن یادار زین

 ایهرچند فاقد قالب حکم  .دارد ییقضا یتیبلکه ماه

است  مقرر نموده.د.م آق. 489 ةقرار است. چراکه ماد

 تیباطل است و قابل ریدر موارد ز یداور یأکه »ر

قبل از  ستیبایدادگاه م نیبنابرا .ندارد« ییاجرا

و  دینما یداور را  بررس یأصدور دستور اجرا، ر

 دهیصادر گرد یداور به درست یأمطمئن گردد که ر

و  یحقوق نیادیمنطبق بر اصول بن اآی ؟ریخ ایاست 

با صدور دستور  اولاًزیرا  ر؟یا خیو  باشدیم یقانون

 ممکنهرچند  ؛شده یفعل ییداور شناسا یأر ،اجرا

رد  اًیثان .اعاده گردد اتیاست در ادامه رد شود و عمل

و  باشدیم یأابطال ر یبه معنا زیدرخواست اجرا ن

 .گرددله ارائه جبران حق محکوم یبرا یراهکار دیبا

آن ارتباط  یداور و عدم اجرا یأابطال ر نیثالثاً ب

 نیاگر دادگاه ا .شود یبررس دیوجود دارد که با

 یرا انجام ندهد ممکن است دستور به اجرا یبررس

نداشته  ییاجرا تیو قابل بدهد که باطل بوده ییأر

باطل  که اساساً ییأدادگاه است که به ر نیاست و ا

از طرف دیگر  است. دهیبخش ییاجرا تیقابل ،بوده

اما  ؛ستندین یمدن یدادرس نیئآ فاتیداوران تابع تشر

اصول ی، ورمقررات مربوط به باب دا ستیبایم

دادگاه  .ندینما تیرا رعا یو دادرس یحقوق نیادیبن

 .آ.د.مق 489 ةدر فرض برخورد با موارد مندرج در ماد

چراکه  .دیداور را صادر نما یأر یدستور اجرا دینبا

 489 ةدر صورت وجود جهات ابطال مندرج در ماد

ندارد  ییاجرا تیباطل بوده و قابل یرا اساساًق.آ.د.م 

مذکور را صادر  یأر یدستور اجرا توانددادگاه ب تا

اصل تعادل  تیبه رعا تواناز طرف دیگر می .دینما

اصل موجه و  فانه،منص ی)تناظر( در دادرس یترافع

داور،  یداور، اصل الزام آور بودن را یأمدلل بودن ر

در و ...... اشاره نمود که   یطرفیو ب یاصل تساو

قانون به صراحت برای آن ضمانت اجرایی تعیین 
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این قواعد و اصول  تیعدم رعا یول نشده است،

و  دانستداور  یأر یاعتباریسبب برا باید  بنیادین

داور  یرا یرسد دادگاه در مقام دستور اجراینظر مه ب

 یرا یدستور رد اجرا دیبا ،نآصرفنظر از اعتراض به 

که بر خلاف اصول  ییأکه رچرا .دیمذکور را صادر نما

باطل بوده و  اساساً ،دهیصادر گرد یحقوق نیادیبن

 ماهیت . هدف مقاله بررسیندارد ییاجرا تیقابل

 نقض با مواجهه در داخلی داوری یآرا اجرای دستور

دادرسی است. بر اساس آنچه گفته شد  بنیادین اصول

 ماهیت قابل طرح است که شکل  ال مقاله بدینؤس

 نقض با مواجهه در داخلی داوری یآرا اجرای دستور

نیز  همقال ةدادرسی چگونه است؟ فرضی بنیادین اصول

 اجرا درخواست زمان در »دادگاه عبارت است از اینکه

 حقوقی قواعد و بنیادین اصول کامل رعایت از باید

ال و ؤبه منظور بررسی س .نماید« حاصل اطمینان

 رای اجرای دستور مورد اشاره ابتدا ماهیت ةفرضی

 غیر موانع و دادرسی بنیادین داور و در ادامه اصول

 گیرد.منصوص مورد بررسی قرار می

 ها. مواد و روش2

ها تحلیلی است. مواد و داده -حاضر توصیفی ةمقال

ی در گردآوری مطالب بردارشیفو از  نیز کیفی است

 .است شده استفادهها و داده

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 ها. یافته4

 بنیادین و اساسی قواعدی و ها نشان داد اصولیافته

 و دادگاه برای آن رعایت که دارند وجود حقوق در

 رعایت عدم اجرای ضمانت. باشدمی الزامی داوران

. است آن اجرایی قابلیت عدم و داور یأر بطلان آن،

 درخواست به مدنی دادرسی آیینقانون 488 ةماد

 نموده اجرایی برگ صدور به مکلف را دادگاه نفع،ذی

 داور یأر اجرای دستور که نیست معنا بدان این ولی

 اطمینان باید دادگاه. باشد اداری صرف دستور یک

 درستی به دادرسی قواعد و اصول که نماید حاصل

 که ییأر اجرای دستور چراکه است. گردیده رعایت

 برخلاف ندارد اجرایی قابلیت و بوده باطل اساساً

 به اعتراض از نظر صرف بنابراین. باشدمی مقررات

 قواعد و بنیادین اصول مقرر، مهلت در داور رای

 دادگاه  که هستند برخوردار زیادی اهمیت از  حقوقی

 آن کامل رعایت از باید اجرا درخواست زمان در

 .نماید حاصل اطمینان

 . بحث5

ق.ا.ام »اجرای حکم با صدور اجراییه  4 ةبه موجب ماد

مگر این که در قانون ترتیب دیگری ؛ آیدبه عمل می

بنابراین باید پیش از آغاز اقدامات  .مقرر شده باشد«

اجرایی و اجرای رای داور ابتدا اجرائیه صادر گردد. 

ق.آ.د.م دادگاه  مکلف گشته که  488 ةکه مطابق ماد

 .نفع برگ اجرایی صادر کندبرابر درخواست ذی

اجرا در لغت به معنی روا کردن )جاری کردن( است؛ 

یان انداختن اجرا کردن به معنی به کار بستن و به جر

 یآهنگ کار یدر لغت به معنا میتصمنیز آمده است. 

برآمدن  یامر یکردن و با عزم راسخ درصدد اجرا

 یو در اصطلاح حقوق (322، 1362)عمید، است

دادگاه است که  یدستور قاض ایو  یأاز راست عبارت 

-یصادر م یادار ایو  ییشبه قضا ای ییدر امور قضا

 (.  21، 1982شود)بلک،
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در امور  ایاست و  یدر امور ترافع ایدادگاه  میتصم

هستند که مسبوق به نزاع  یامور ی. امور ترافعیحسب

 یچند نفر باشد و هدف از دادرس ایدو  انیو اختلاف م

مورد اختلاف  یله حقوقئمس کیامور حل  نیدر ا

از تجاوز به  یریاصحاب دعوا، فصل نزاع و جلوگ انیم

در آن هستند که  یهم امور یقانون است. امور حسب

باشد. ها، وقوع اختلاف و نزاع شرط رسیدگی نمی

بایست بنابراین رسیدگی به امور حسبی، اصولاً  نمی

هرچند با  .مشمول مقرراتی همچون امور ترافعی شود

قانون امور حسبی، در هر مورد که  1 ةتوجه به ماد

ین دادرسی مدنی ئحسبی به مقررات آدر قانون امور 

ین دادرسی مدنی لازم ئارجاع شده، مقررات قانون آ

 (.  19، 3،ج1394الرعایه است)شمس، 

.آ.د.م ق 299 ةبرابر ماد تواندیدادگاه م میتصم

دعوا و قاطع آن  تیدادگاه راجع به ماه ی»چنانچه رأ

 نیا ریباشد »حکم« و در غ یجزئ ای یبه طور کل

 تواندیم باشد و یا شود«ی م دهیر« نامصورت »قرا

 یداشته باشد، مثل دستور یو دستور یجنبه ادار

دستمزد  هیدأانجام امور مثل ت رکه دادگاه به منظو

صادر  ...ابلاغ اوراق دعوا به خوانده و  ،کارشناس

 رویهندارند، در  ییقضاه که جنب ییدستورها .کندیم

 شوند. نامیده میه دادگا یادار یدستورها ییقضا

داور حق ندارد دستور اجرای رای خود را صادر نماید؛ 

زیرا برخلاف قاضی که بخشی از حاکمیت عمومی 

گونه سهمی در این حاکمیت ندارد و است، داور هیچ

تواند لازم الاجرا بودن رای دادگاه دولتی است که می

داوری را تشخیص داده و دستور اجرای آن را صادر 

 (. 121-1،122،ج1397س، نماید)شم

رسیدگی و صدور رای  ةهای اساسی که در شیوتفاوت

ی دادگاه وجود دارد، آثار متفاوتی را بر أداور با ر

دستور اجرای این دو رای ایجاد کرده و ماهیت آن را 

ق.آ.د.م  488 ةگرداند. مادمتفاوت از یکدیگر می

 دادگاه را مکلف نموده است که برابر درخواست ذینفع

باشد برگ اجرایی صادر کند؛ اما این به این معنا نمی

برگ اجرایی بوده  ةکه دادگاه مرجع صرف صادرکنند

و باید بدون هیچ چون و چرایی دستور اجرای رای 

ق.آ.د.م مقرر  489 ةداور را صادر نماید. چراکه ماد

ی داور در موارد ذیل باطل بوده و أنموده است : »ر

ی صادره مخالف با قوانین أر -1ندارد : قابلیت اجرایی 

ق.ا.ا.م مقرر نموده:  28 ةموجد حق باشد. « و ماد

ی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا أ»ر

ی أباشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رنمی

 .داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است«

بل از بایست قو با نظر به مواد مذکور، دادگاه می

دستور اجرای رای داور نسبت به بررسی اجمالی و 

ی داور اقدام نماید و در برخورد با وجود أشناسایی ر

موارد ابطال از اجرای رایی که اساساً باطل بوده و 

قابلیت اجرایی ندارد خودداری نماید، در غیر 

گذار به موارد ابطال و عدم اینصورت تصریح قانون

ق.آ.د.م کاری عبث و  489 ةقابلیت اجرایی در ماد

گاه کار بیهوده انجام گذار هیچبیهوده بوده که قانون

باشد. دهد و به دور از نظر و هدف غایی مقنن مینمی

چنین باید مقنن را در مقام بیان دانست که مقنن هم

قصد هزل، اهمال و یا اجمال گویی نداشته و غافل 

 نیز نیست.

 وری داأ. ماهیت دستور اجرای ر1-5

ی و ابلاغ آن توسط داور نوبت به اجرای أبا صدور ر

باشد ی داور که هدف نهایی طرفین دعوا میأر

رسد. برای اجرا دو حالت متصور است اول، می

خویش و بدون استفاده  ةعلیه به خواست و ارادمحکوم
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از قوه قهریه نسبت به اجرای رای اقدام نماید. امروزه 

علیه تصور بوده چراکه محکومانجام این امر دور از 

یی که به ضرر او صادر أمعمولاً تمایلی به اجرای ر

علیه از است ندارد. حالت دوم، با امتناع محکوم شده

ی داور را أله درخواست اجرای راجرای رای، محکوم

برابر مقررات قانونی درخواست نماید که در این حالت 

هد پذیرفت اجرا با اجبار و مطابق قوانین صورت خوا

و عملیات اجرایی با حصول شرایط قانونی ذیل آغاز 

 گردد :می

 الاجرا بودن حكم  . لازم1-1-5

ای از موارد،محکوم علیه رأی داوری، همچنان در پاره

که از اجرای قرارداد خود امتناع ورزیده، از اجرای رأی 

اختیاری  ینیز خودداری نماید. در جایی که این آرا

توسل به اجبار اجتناب ناپذیر است و آن اجرا نشوند، 

ها ین دولتی برای اجرای آنئبه کارگیری روش و آ

می باشد. اجرای اجباری آرای داوری در حال حاضر، 

کلاً جز از طریق استفاده از قدرت دولت ها امکان 

پذیر نیست. وضعیت معمول آن است که در اجرای 

برای طرفین دعوی آرای داوری باید از طریقی که کلاً 

های حقوقی ملی وجود دارد، در داخل سیستم

ها برای اجرای رأی استفاده شود. در این زمینه دولت

های ترین تعهدات طرفداوری که یکی از اساسی

نمایند. از این روی نیروی داوری است، همکاری می

اجبارکننده اجرای رأی داوری در عموم کشورها، نزد 

، 1394نژاد، لتی ( است)ساجدیهای ملی)دودادگاه

17) 

اجرای آرا اشاره  ةلئقانون اجرای احکام به مس 1 ةماد

الاجرا بودن آن دارد. نخستین شرط اجرای حکم لازم

الاجرا القاعده لازماست که احکام قطعی علی

اعتبار امر  یدارا نکهیا وجود داور با یأرباشند. می

اما به  است،ی دادگاه أو اوصافی مشابه با رمختوم 

برخلاف  و ستین ییقدرت اجرا یخود دارا یخود

بعد  که گرددیمحسوب م یسند عاد کیدادگاه  یأر

الاجرا بودن را به دست از دستور دادگاه وصف لازم

ی داور با رای دادگاه در این است أد؛ تفاوت رآوریم

تواند اجرا گردد ولی ی دادگاه بعد از قطعیت میأکه ر

بعد از ابلاغ و قبل از قطعیت یافتن با ی داور أر

نفع و دستور اجرا توسط دادگاه وصف درخواست ذی

بنابراین دادگاه  .گرددالاجرا بودن آن محقق میلازم

نظر  آرای خودش را که مطابق قوانین قابلیت تجدید

الاجرا داشته، پس از قطعیت یافتن و مطابق اصل لازم

ی داور أنماید، اما رتواند اجرا بودن احکام قطعی می

ق.آ.د.م گذشته از  490و  488باید مطابق با مواد 

اعتراض به آن، قبل از قطعیت رای برخلاف اصل 

 صورت استثنایی اجرا گردد.ق.ا.ا.م  به 1 ةحاکم بر ماد

 . ابلاغ حكم به محكوم علیه 2-1-5

ین دادرسی در امور مدنی، داور را ئقانون آ 485ماده 

است که تا پیش از اتمام مهلت داوری، مکلف کرده 

رأی خود را صادر و به طرفین اختلاف ابلاغ کند. 

روش ابلاغ نیز به این صورت است که اگر طرفین 

خاصی را در خصوص ابلاغ پیش بینی  ةاختلاف شیو

کرده باشند به همان ترتیب عمل خواهد شد و در 

 غیر این صورت، تعیین روش ابلاغ برعهده دداور قرار

قانون اجرای احکام مدنی نیز  2 ةخواهد گرفت. ماد

بر این مورد تأکید دارد. در مواردی که ارجاع به 

ابلاغ رأی  ةداوری از طریق دادگاه باشد و طرفین شیو

داوری را تعیین نکرده باشند، داور مکلف است رأی 

را به دفتر همان دادگاه تحویل دهد و دادگاه نیز به 

اما اگر  ؛ارد ارسال نمایدآدرسی که از طرفین د

مراجعه به داوری از طریق ددادگاه نبوده باشد، میان 
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چند حالت قائل به تفکیک شویم. نخست آن که بسته 

به اینکه رأی داور با مداخله طرفین اختلاف و یا بدون 

آن و دوم، اینکه آیا ابلاغ اوراق قضایی به نحو اطمینان 

یا  آوری به طرفین اختلاف محقق شده است

 (19، 1400زاده، خیر)السان، مولایی و نجفی

دومین شرط اجرای اجباری حکم ابلاغ آن به 

باشد. فلسفه ابلاغ رای را باید سمت میاشخاص ذی

علیه از مفاد رای و حق شکایت و آگاهی محکوم

اعتراض  به آن پیش از اجرا دانست که البته مطابق 

باشد ور نمیق.آ.د.م اعتراض مانع اجرای دا 493 ةماد

مگر انکه دلایل اعتراض قوی باشد و ...... که این ماده 

ق.ا.ا.م  2و  1ی بر اصول حاکم بر مواد یرا باید استثنا

 دانست. 

 . درخواست اجرا و آیین آن 3-1-5

ای است که آغاز آن مستلزم درخواست اجرا مرحله 

بایست درخواست له میله است. محکوممحکوم

ق.آ.د.م از دادگاه صالح  488 ةابر ماداجرای داور را بر

مذکور مقرر  ةدرخواست نماید. قسمت اخیر ماد

باشد و ی برابر مقررات قانونی میأنموده اجرای ر

قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه  5 ةمطابق ماد

نماید. به نخستین مبادرت به صدور اجرائیه می

ق.ا.ا.م »حکمی که موضوع آن معین  3 ةموجب ماد

ی داور نیز  أبنابراین ر .باشد«نیست قابل اجرا نمی

باید معین و مشخص باشد تا قابل اجرا باشد از طرف 

 ی داور و رفع هرأق.ا.ا.م اجرای ر 28 ةدیگر برابر ماد

 ةکننددادگاه صادر ةعهد گونه ابهام و اجمال از آن بر

است  ی بودهأر ةه صادرکنندباشد و داور کاجرائیه می

دیگر نقشی در عملیات اجرایی و رفع ابهام و اجمال 

موریت داور أی خویش نداشته و به کلام دیگر مأاز ر

بعد از ابلاغ رای داور به پایان رسیده و ماموریت و 

 .گرددی داور متبلور میأنقش دادگاه پس از ابلاغ ر

. اصول بنیادین دادرسی و موانع غیر 2-5

 صوصمن

طور که بیان گردید دادگاه در شناسایی و همان

بایست از عدم وجود موانع ی داور میأدستور اجرای ر

گردد ی داوری میأقانونی که منجر به بطلان ر

اطمینان حاصل نموده و متعاقباً پس از نبود موانع 

اما موانعی که ؛ ی داور را صادر نمایدأدستور اجرای ر

گردد و قابلیت رای داوری میاساساً سبب ابطال 

نمایند به دو دسته تقسیم اجرایی آن را سلب می

اول موانع  ةدست (18 ،1394 نژاد،ساجدی)گردندمی

ق.آ.د.م که وجود یکی از این  489 ةمصرح در ماد

بندها در رای داور سبب بطلان و عدم قابلیت اجرایی 

گردد و ضمانت اجرایی آن به صراحت در قانون آن می

دوم یا اصول بنیادین  ةدست .تعیین گردیده است

دادرسی  اصولاً در قانون به صراحت به آن اشاره 

نگردیده و ضمانت اجرای آن نیز بیان نگردیده است 

ای برخوردار اهمیت ویژه و این اصول بنیادین از

ی داوری أباشند که عدم رعایت آن را باید بطلان رمی

ی داور از رعایت أر دانست و دادگاه باید در بررسی

 این موارد اطمینان حاصل نماید.

 .  لزوم موجه و مدلل بودن رای داور1-2-5

قانون اساسی بیان داشته که »احکام  166اصل 

ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و دادگاه

 .اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است«

قانون آیین گذار برای  داوری در هرچند که قانون

اما  ؛دادرسی مدنی شکل خاصی وضع نکرده است
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این قانون، بر لزوم موجه و مدلل بودن  482 ةطبق ماد

 را اشاره کرده است. 

بنابراین از شکل انشا این ماده استنباط می گردد که 

موجه و مستدل بودن ار ارکان رأی داوری است اما 

عدم در هیچ یک از قوانین ضمانت اجرایی نیز برای 

رعایت آن تعیین نشده است، همین باعث شده که 

در رویه قضایی تردید حادث شود و هرکس بنا به 

دیدگاه خود ضمانت اجرا و تعریفی از آن داشته باشد 

گروهی موجه و مدلل بودن رأی داوری را از موارد 

بطلان و با توجیه حصری بودن مواد ابطال رأی داوری 

دادرسی مدنی ذکر شده ین ئقانون آ 489 ةکه در ماد

-قائل به عدم بطلان رأی غیر مدلل داوری شده

 (.101، 1386اند)خزاعی، 

قانون تشکیل دادگاه  9 ةمقررات دیگر از جمله ماد

قانون امور حسبی  23ة های عمومی و انقلاب، ماد

 ةین دادرسی مدنی و مادئقانون آ 296 ةماد 4بند 

است. ین دادرسی کیفری بیان شده ئقانون آ 274

قانون نظارت بر رفتار  15 ةهمچنین در بند یک ماد

قضات مستند و مستدل نبودن رأی قاضی در زمره 

تخلفات انتظامی آورده شده است. در حال حاضر از 

مشکلات پیش رو که ارتباط مستقیم با حقوق افراد 

نیز دارد عدم مستدل بودن یا ضعف استدلالی آرا 

 است.  

بر جهات ی یعنی مبتنیمعنای خاص موجه بودن رأ

عقلایی، منطقی، قانع کننده و همه جانبه نگریستن 

به مسائل مورد اختلاف، به نحوی که خوانده احساس 

امور مورد اختلاف قطعی یا احتمالی مورد  ةکند، هم

توجه دادگاه بوده و پاسخ روشنی به انتظار اصحاب 

 (.379، 1392دعوا داده است)خدابخشی،

ن رأی را وجاهت قانونی و مستند توان موجه بودمی

بودن رأی دانست. در این باره دکتر کاتوزیان بر این 

عقیده است که :»اصطلاح »منبع حقوق« و گاهی به 

رود و مقصود از آن کار میمعنای»مستند« هم به

هرگونه مدرکی است که بر آگاهی ما نسبت به حقوق 

 شودکشوری خاص بیفزاید. به عنوان مثال گفته می

ین ئمنابع حقوق مدنی عبارت است از: قانون مدنی، آ

دادرسی مدنی و... در صورت نقض قواعد، قواعدی که 

... و  در فقه امامیه از احکام شرع استنباط شده است

 (.53، 1383ها«)کاتوزیان،مانند این

ی و استناد به أبا این تعریف آگاهی از علت صدور ر

ات قانونی از دلایل ابرازی طرفین و نتیجه تحقیق

باشد. حقوق طبیعی، اساسی و قانونی اصحاب دعوا می

موجه و مدلل بودن را باید از اوصاف ذاتی و حیاتی 

ق.آ.د.م جزو قواعد آمره  482 ةرای داور دانست و ماد

بایست با رعایت این گردد. لذا داوران میمحسوب می

ی خود را به صورت موجه و مدلل أاصول بنیادین ر

یی که فاقد این وصف ذاتی و اساسی أنمایند و رصادر 

نظر از اعتراض  باشد را باید باطل دانست و صرفمی

به آن، دادگاه باید با شناسایی و عدم تنفیذ آن دستور 

 رد اجرای آن را صادر نماید.

بنابراین می توان گفت مقصود از موجه بودن رأی 

ل مستند بودن آن به منابع قانونی و مقصود از مدل

بودن نیز مستند بودن رأی است پس برای موجه و 

مدلل راهی است که امور حکمی و موضوعی از آن 

استنباط شوند و با ایجاد ارتباط بین این دو نتیجه 

 منتج شود.
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 . لزوم رعایت اصول دادرسی2-2-5

ق.آ.د.م مقرر می دارد : »داوران در  477 ةماد

دادرسی  ی، تابع مقررات قانون آیینأرسیدگی و ر

نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت 

نمایند«. دراینجا باید بین اصول دادرسی و تشریفات 

توجه به عدم تعریف  ل شد که بائدادرسی تمیز قا

بایست ابتدا اصول و تشریفات دادرسی در قانون می

به تعریف اصول دادرسی و تشریفات دادرسی 

 پرداخت.

ول دادرسی در قانون بیان تعریف مشخصی از اص

اما »اصول در لغت جمع اصل است که  ؛نگردیده است

به معنی بیخ، بن، ریشه، بنیاد و برابر فرع به معنی 

هر چیزی به کار گرفته شده است«)معین،  ةرکن و پای

(. و »در اصطلاح به چهار معنای 239، 1،ج1371

ظاهر، قاعده، استصحاب و دلیل یاد شده است؛ ولی 

باید توجه داشت که اصولی مقصود است که با فراهم 

های کردن مقررات بسیار کلی و عمومی، معیار

 گیرند«)غمامی؛نظر می دادرسی عادلانه را در

های مهم اصول (. ویژگی15، 1390نی، محس

دادرسی کلی بودن، دائمی بودن، انتزاعی، ارزشی 

باشند و در متن قانون به بودن، راهبردی و ..... می

توان آن را ولی می ؛اندصورت صریح بیان نگردیده

بنیان های دادرسی، مفاهیم کلی، الزامی و ثابت 

معرفی نمود، که مقررات آمره محسوب 

 (. 1، 1395محمدی، ند)علیگردمی

تشریفات آرایش و مفهوم لغوی تشریفات دادرسی »

در خانه  ان محترمهمپذیرایی می  ت جهتزینتی اس

دهند و  آنچه از ماکول و مشروب برای وی حاضر 

ان همخوشگذرانی می جهتبان زایند؛ که میمن

بیان گردیده  (.6752، 5،ج1377«)دهخدا، کند

ها تعریفی که از تشریفات گذار تناست؛ اما قانون

قانون  19 ةماد 1 ةدادرسی بیان نموده است، تبصر

»منظور 10/08/1394شوراهای حل اختلاف مصوب

از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط 

ابلاغ، تعیین اوقات  ةشکلی دادخواست، نحو

 ةرسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است« و از کلم

 193و  177، 127، 120موادتشریفات دادرسی در 

ین دادرسی مدنی استفاده نموده است. ئقانون آ

بنابراین تشریفات دادرسی مقرراتی هستند که 

گذار باتوجه به زمان، مکان خاص برای اجرای قانون

 ولی قابل تغییرند. ؛نمایدبهتر عدالت وضع می

اصول را باید مبانی و قواعدی دانست که مقررات بر 

ند و هست وضع می گردند، غیر قابل تغییرها آن ةپای

بلکه باید مقررات  ؛گذار حق تغییر آن را نداردقانون

این اصول وضع نماید. این اصول  ةخود را بر پای

بوده  یعدالت در امور مدن یحسن اجرادة کنننیتضم

قوانین  ریها نسبت به ساآن یآثار برتر نیترو از مهم

-نییبور نقش تعاست که اصول مز نیا و مقررات،

دارند. بنابراین  یمواد قانون ریدر تفس یاکننده

مواردی که در دادرسی ضامن حقوق مدعی در طرح 

باشد و ضامن حقوق مدعی علیه در دفاع دعوا می

باشد، جزء ارکان رسیدگی بوده و قابل حذف از می

باشد و باید تشریفات دادرسی را از اصول دادرسی نمی

موجود در  چنین خلأست. همدادرسی متفاوت دان

ین دادرسی مدنی را نباید بدین شکل تفسیر ئقانون آ

کرد که مقنن توجهی به اصول دادرسی نداشته، یا 

 رسد بابلکه بنظر می ؛دانستهرعایت آن را الزامی نمی

توجه به بنیادین بودن این اصول دادرسی و 

خصوصیات دیگر آن درج صریح چنین الزاماتی را 

بایست است و داوران میداوران ضروری نداستهبرای 
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بین اصول دادرسی و تشریفات دادرسی تمیز قایل 

شده و رای خود را با رعایت این اصول صادر 

(. 355، 1393پور، سماواتی نمایند)آذربایجانی؛

ای از اهمیت چراکه این اصول بنیادین از درجه

برخوردارند که عدم رعایت آن سبب نقض اساسی 

دادرسی عادلانه و مقررات گردیده و ضمانت یک 

باشد. لذا داوران باید اجرای آن بطلان رسیدگی می

این اصول مهم را شناسایی نموده و یک دادرسی 

عادلانه را بر مبنای این اصول حقوقی انجام نمایند. 

دادگاه در برخورد با عدم رعایت این اصول بنیادین 

ی رای داور را بایست دستور رد اجراتوسط داور می

صادر نماید. در همین راستا به بررسی اصول بنیادین 

ولی  ؛ای ننمودهاساسی که قانون صراحتاً به آن اشاره

 پردازیم.باشند میداوران ملزم به رعایت آن می

 دعوا .  اصل تناظر3-2-5

»باهم بحث و مجادله  مفهوم لغوی تناظر

( و »مقابله 1146، 3،ج1371«)معین،کردن

( بیان 6138، 4،ج1377ن«)دهخدا، نمود

هر دعوا به طرف است. از منظر حقوق گردیده

شود که »موضوع« دعوا یسوق داده م یاجهینت

به مفهوم اعم، به منظور،  ،یمدع. شود یم دهینام

را  ییمبنا دیالقاعده، بایمطلوب، عل جهیکسب نت

 یدفاع از خود اعلام و معرف ایدعوا  یحسب مورد برا

شود. در یدفاع خوانده م ایکه »سبب« دعوا  دینما

الاصول،  یعل ،یاثبات موضوع و سبب مزبور، مدع

متمسک  یادارد که به ادلهیرا اظهار م یمطالب

عندالاقتضا،  ا،یدعوا(  ایاثبات  ة)ادلتیگردد تا ماهیم

 یقاض ةفی. وظدیاثبات احکام( را اثبات نما ةحکم )ادل

را فصل  یکه اختلاف یاست که، در تمام موارد

داده و اقدام به  صیحق را از باطل تشخ د،ینمایم

دادگاه، به همان نسبت که به  ی. رادینما یأصدور ر

-یمطبوع طبع انسان قرار م ،شودیم کی»حق« نزد

اصل  این(. »212، 1395بادکوبه،  محمدی؛)آقاردیگ

آنچه را در  ةمکند اصحاب دعوی بتوانند همی ایجاب

کشف واقع لازم و مفید  های خود ورسیدن به خواسته

به آگاهی قاضی  هااز ادعاها و استدلال مدانند، اعمی

امکان آگاهی از آنچه رقیب  برسانند و در عین حال

مورد  ترصف  زو نی تاسهدر این زمینه ارائه کرد

این اصل در . باشند مناقشه قراردادن آن را داشته

وم هاوتی به مفضع قجدر مرا هدادرسی چمراجع  مهه

هایی که های عام یا آندادرسی چه ت،اس محاک ماع

، 2،ج1381ین خاصی باشد«)شمس، ئمشمول آ

ای از اصل تناظر جنبه رااحترام حق دفاع (. باید 125

 بین مساوات ةکنندتضمین ومستقیم آن  ةیا نتیج

اصل تناظر از ابتدای جریان  .دانستاصحاب دعوا 

باید رعایت داور ی أی و اجرای رأرسیدگی تا صدور ر

گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن 

از  ،بودن دادرسی و آزادی در دفاع محرمانه ،دادرسی

هدف اصل تناظر  است.عادلانه  داوری یک تضمینات

برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل 

را اقتضاء  بالاتر از بی طرفی داورتناظر چیزی 

در خصوص و دفاع مباحثه فرصت نماید و باید می

 .جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد

، 364، 336، 304، 120، 97، 48، 2در روح مواد 

درسی مدنی اصل تناظر ین دائو .... قانون آ 432

گردد. در باب داوری نیز وجود اصل تناظر مشاهده می

و  484، 476و الزام داور به رعایت آن در روح مواد 

گردد. بنابراین داوران تکلیف دارند مشاهده می 489

داوری تشکیل دهند و طرفین را از  ةکه ابتدا جلس

تاریخ، محل و ساعت جلسه مطلع نمایند و هدف از 
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باشد؛ رسیدگی به ادعاها و دلایل طرفین دعوا میآن 

بایست فرصت مناسب جهت همچنین داوران می

پاسخگویی به ادعاهای مطروحه و در صورت نیاز ارائه 

مدارک جدید و تبادل لوایح را به اصحاب دعوا اعطا 

بایست همه شرایط را جهت کشف نمایند. داوران می

؛ بنابراین واقع و رسیدن به حقیقت فراهم آورند

توانند به استناد اینکه ملزم به رعایت داوران نمی

تشریفات دادرسی نیستند، از رعایت این اصل مهم و 

ها مکلف بنیادین عدول نمایند و همانگونه که دادگاه

باشند، داور نیز باید این اصل به رعایت اصل تناظر می

 ةمهم و اساسی را رعایت نموده و آن را سرلوح

ی داور در معرض ابطال قرار أارداده تا ردادرسی قر

 نگیرد.

در نهایت ضمانت اجرای عدم رعایت این اصل اساسی 

یی که أی داور دانست و رأرا باید به صراحت بطلان ر

اساس آن باطل بوده، به طریق اولی قابلیت اجرایی 

درخواست  ةها در مرحلهم ندارد. بنابراین دادگاه

بایست با نظارت و بررسی اجمالی ی داور میأاجری ر

از رعایت این اصل بنیادین مطمئن گشته و سپس 

 ی را صادر نمایند.أدستور اجرای ر

 طرفی داور.  اصل استقلال و بی4-2-5

طرفین در انتخاب داور را باید بر این مبنا  ةآزادی اراد

پنداشت که طرفین انتظار دارند داوران با استقلال و 

موضوع اختلافات رسیدگی نمایند  بی طرفی کامل به

و فرصت مناسب به هریک از اصحاب برای ارائه دلیل 

و دفاع مطابق با اصول مسلم حقوقی و مقررات 

یی عادلانه صادر أموضوعه اعطا نمایند تا بتوانند ر

 نماید.

 یدگیدر رس یاساس داور دو رکن یطرفیستقلال و با

باشد،  یژگیدو و نیا یکه دارا یاست و داور یداور

 نیعادلانه و منصفانه خواهد داشت و به طرف یداور

خود را  یدهد که دعوایرا م نانیاطم نیا یدگیرس

 نیاند و طرفنظر مطرح کردهیمرجع ب ک، ینزد

 یرا حت یطرفیو ب ستقلداور م نیچن یأر ،یداور

برای اینکه . رندیپذیتر مها باشد راحتاگر به ضرر آن

، داور باید دارای فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد

از ابتدای  فیطراستقلال و بیدو ویژگی اساسی 

ستقلال و رسیدگی تا زمان صدور و ابلاغ رای باشد. ا

طرفی داور یک تکلیف است و وی موظف است در بی

طول رسیدگی هم آن را حفظ نماید به همین لحاظ 

ی برای داور، وضعیتی در صورتی که در اثنای رسیدگ

پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه 

، 1380)محبی، قرار دهد مکلف است آن را افشا نماید

87-86.)  

استقلال داور بدین معنی است که داور نباید هیچ 

ای با طرفین دعوا داشته باشد و داوری رابطه یا علقه

عمل کرده عنوان وکیل یا مباشر یکی از طرفین که به

کند مستقل نخواهد بود، به این دلیل که یا می

استقلال وکیل یا مباشر، از این لحاظ در مظان اتهام 

است و از همین رو ممکن است در صدور رأی تأثیر 

داشته باشد. البته این علاقه  و وابستگی ممکن است 

 ای باشد. اخلاقی، مالی، عقیدتی، تجاری و حرفه

سابقاً خدمتی برای یکی از طرفین  داور یا داورانی که

اری به یکی از ایشان زگانجام داده یا در حال خدمت

است و همچنین داوری که در موضوع اختلاف، نفع 

یا ضرری داشته باشد یا در منافع یا مضار مادی یکی 

از طرفین دعوا، شریک یا سهیم باشد هم مستقل 

 شود.محسوب نمی
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ابط قبلی یا فعلی دانست »بنابراین استقلال را باید رو

چنین استقلال طرفی را یک حالت ذهنی، همو بی

زیرا به روابط میان داور و  .یک استاندارد عینی است

طرفی معیاری پردازد درحالیکه بیطرفین می

شخصی است که با نگرش ذهنی یک شخص سروکار 

 (.183، 1381پرتو،  دارد«)کریمی؛

صحبتی از استقلال و ین دادرسی مدنی ئآدر قانون 

 469 ةاما از ملاک ماد ؛طرفی داور نشده استبی

توان استنباط نمود که داور و بندهای آن میق.آ.د.م 

باید مستقل از طرفین باشد زیرا بندهای این ماده 

داند که اشخاصی را شایسته برای سمت داوری نمی

و  ف دارندبه نوعی وابستگی و ارتباط با طرفین اختلا

وجود ارتباط میان داور و طرفین دعوی گاه مانع از 

عنوان مثال، بند دوم تصریح شود. بهاستقلال وی می

توانند به نفع هستند نمیدارد که کسانی در دعوا ذی

نفعی داور در سمت داوری منصوب شوند. در واقع ذی

طرفی وی تحت که بی شودموضوع دعوا باعث می

بنابراین  دارانه داوری نماید.قرارگیرد و جانبثیر أت

ق.آ.د.م را مقام بیان مصادیق یک  469 ةتوان مادمی

  477و  471، 467طرف دانست و مواد داور بی

طرفی اصل بی ةکنندق.آ.د.م را نیز باید اصول تضمین

 و رفتار مساوی با اصحاب دعوا دانست. 

استقلال داور طرفی و ضمانت اجرای عدم رعایت بی

و  470، 469، 467، 466که مصادیق آن در مواد 

 489 ةماد 6ق.آ.د.م بیان گردیده است در بند  471

آن بطلان رای و عدم  ةق.آ.د.م بیان شده و نتیج

ق.آ.د.م  469 ةقابلیت اجرایی آن می باشد البته ماد

از لفظ مگر با تراضی طرفین استفاده نموده است و 

ق.آ.د.م بوده اما با  469 ةق ماداگر داور از مصادی

آزادی اراده و رضایت اصحاب دعوا انتخاب گردیده، 

اصحاب دعوا باید  ةباتوجه به اصل حاکمیت اراد

انتخاب داور را صحیح دانست؛ اما این بدین معنا 

طرفی و رفتار مساوی باشد که اگر داور اصل بینمی

است یی که صادر نموده أرا با طرفین رعایت ننمود، ر

صحیح بوده و قابلیت اجرایی دارد. بنابراین دادگاه در 

ی داور باید چند نکته را مد أزمان دستور اجرای ر

نظر قرار بدهد اول اینکه داور از مصادیق ممنوعیت 

ق.آ.د.م نبوده باشد؛ دوم  470و  466مطلق در مواد 

ق.آ.د.م بوده باشد  469 ةآنکه اگر داور از مصادیق ماد

بررسی نماید که آیا با تراضی انتخاب  ابتدا باید

اند؟ و در صورت انتخاب با تراضی، آیا داور اصل شده

طرفی را در طول رسیدگی رعایت رفتار مساوی و بی

نموده است؟؛ عدم رعایت این اصول اساسی و مهم 

گردد که یی میأم خوردن عدالت و صدور رهسبب به

باشد. بنابراین باطل بوده و فاقد قابلیت اجرایی می

یی مواجه أدرصورتیکه دادگاه با تقاضای اجرای ر

طرفی و رفتار مساوی را گردد که به وضوح داوران بی

اند و یا داوران دارای ممنوعیت مندرج رعایت ننموده

ی داور را أباشند باید دستور رد اجرای ردر قانون می

 صادر نماید.

 اصل ابلاغ به موقع.  5-2-5

مختلف دارد و  اشکال قواعد ابلاغ در داوری،رعایت 

 باشد؛میاعتباری رای داوری در اعتبار یا بی موثر

...... از جمله و  ، قرار کارشناسیابلاغ جلسات داوری

زمان  از. به بیان دیگر، امر ابلاغ باشنداین موارد می

ثر و حائز ؤم ،رای داور ابلاغ تا زمانرسیدگی شروع 

شروع داوری اطلاع طرفین و  با .باشدمی اهمیت

گردد؛ داوران از جریان رسیدگی و داوری را واجب می

اطلاع از  ،مین دادرسی منصفانهأاز جمله ابزارهای ت

اعطای فرصت دفاع به طرف داوری جلسه دادرسی و 
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اطمینان  نیزقابل استناد و  از طریق ابلاغ به موقع و

لایل و .... از ابلاغ و آگاهی طرفین داوری از ادعاها، د

در حین رسیدگی، بحث این است که داور باشد. می

چگونه به اصحاب دعوا دسترسی داشته باشد و آنها 

را برای حق دفاع و استماع اظهارات، دعوت نماید به 

نحوی که در زمان اختلاف و طرح دعوای ابطال رای 

داوری، اگر این امر مورد انکار قرار گرفت، داور یا 

داوری، بتواند اصل ابلاغ و کیفیت اطمینان له محکوم

بخش آن را ثابت نماید؛ زیرا روشن است که اگر حق 

؛ باشدی داور باطل میأدفاع رعایت نشده باشد، ر

ین دادرسی ئدرست است که داوران تابع تشریفات آ

توانند اما به بهانه از این معافیت نمی ؛مدنی نیستند

ده بگیرند و درست اصول یک دادرسی منصفانه را نادی

ین دادرسی ئتوان قواعد مقرر در آهرگز نمیاست که 

مدنی را عیناً در مورد داوری اجرا نمود زیرا داور، 

جمله واحد ابلاغ و ابلاغ  امکانات یک نهاد قضایی از

به جای  این موارددر  .اختیار ندارد الکترونیک را در

و آن توان از »آگاهی یا اطلاع«، سخن گفت ابلاغ، می

را کنایه از این دانست که داور حق دارد به هر نحو 

داند، طرفین را در جریان امور قرار که شایسته می

. دهد مگر اینکه قرارداد، شیوه خاصی را تعیین کند

بنابراین تابع تشریفات دادرسی نبودن به منظور 

ی ابلاغ و آگاهی طرفین و داوران از جلسه شیوه

این معنی که طرفین از جلسه باشد نه به دادرسی می

داوری و جریان دادرسی بی اطلاع باشند)میرشکاری؛ 

 (599، 1399پور، مهاب

اسناد و  ةق.آ.د.م در خصوص ارائ 484و  476مواد 

رسیدگی صحبت  ةمدارک به داوران و تشکیل جلس

ق.آ.د.م مقرر نموده است :  484 ةنموده است؛ ماد

رسیدگی یا مشاوره ای که برای »داوران باید از جلسه

شود مطلع باشند و اگر و یا صدور رأی تشکیل می

رأی یا امضای آن  داور از شرکت در جلسه یا دادن

شود، مناط امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می

مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر  ؛اعتبار است

برگ رأی قید گردد.  شده باشد. مراتب نیز باید در

رسیدگی و دعوت برای  ةتیب تشکیل جلسه و نحوتر

حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در 

داوری از طریق دادگاه بوده، به  که ارجاع امرمواردی 

دفتر  ةموجب اخطاری حضور در جلسه بهدعوت به 

اصل بنابراین با استناد به  .آید«عمل میدادگاه به

ن استفاده از ابلاغ قضایی عدم امکاسرعت در داوری و 

الزامی ، اولاً اصل دعوت از طرفین و یا ابلاغ الکترونیک

 ة؛ ثانیاً معنای آزادی داور، در انتخاب طریقباشدمی

ابلاغ اوراق قضایی این است که بتواند امر مزبور را به 

تواند برای داور میو نحو اطمینان بخشی انجام دهد، 

ابلاغ اوراق مربوطه به اصحاب دعوا و دعوت آنان، از 

و  پست الکترونیک پیامک،تلفن، قبیل  ازسایر طرق 

و اطلاع طرفین دعوا از و ابلاغ .... استفاده نماید 

. به نحو اطمینان بخشی انجام دهدگی را جریان رسید

رسیدگی و دعوت  ةهمچنین تشکیل جلسه و نحو

گردد، برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین می

مگر اینکه دعوا از سوی دادگاه به داوری ارجاع 

گردیده شده باشد، که در اینصورت دعوت به حضور 

در جلسه توسط دفتر دادگاه به مخاطب ابلاغ 

ی توانند نحوه. البته طرفین داوری میگرددمی

تشکیل جلسه، محل تشکیل جلسه و سایر شرایط را 

در موافقت نامه داوری تعیین نمایند و یا اینکه فقط 

توانند ی ابلاغ را تعیین نمایند و داوران نمینحوه

ی ابلاغ برخلاف تراضی و توافق طرفین داوری نحوه

. قسمت اخیر و دعوت طرفین دعوا را تغییر بدهند

دعوت به ة دهد که نحوق.آ.د.م نشان می 484ماده 
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جلسه، ابلاغ و آگاهی طرفین دعوا از جلسه رسیدگی 

باشد ای برخوردار میگذار از اهمیت ویژهبرای قانون

طرفی و رفتار چراکه رعایت اصل تناظر، اصل بی

... در  مساوی با طرفین، اصل حق دفاع به طرفین و

 ةجلس ةن از زمان، محل و نحوگرو اطلاع طرفی

دادرسی بوده، که بدون اطلاع از زمان و فرصت 

مناسب جهت ارائه مدارک، دفاعیات و اطلاع از 

باشد. ادعاهای طرف مقابل این امر امکان پذیر نمی

داوران در شیوه ی ابلاغ تا جاییکه مغایر با توافق 

طرفین و قانون نباشد آزاد هستند؛ و در این خصوص 

 15/6/91مورخ  910-717 ةی شمارأی از رقسمت

دادگاه عمومی تهران که  220محترم  ةصادره از شعب

تجدید نظر قطعیت یافته است  15محترم  ةدر شعب

در  485 ةدارد: »... نظر به اینکه وفق مادمقرر می

دارد چنانچه طرفین در قانون مارالذکر که اشعار می

ی أرقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ 

بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را پیش

دعوی به داور یا دادگاهی  ةکنندبه دفتر دادگاه ارجاع

که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم 

نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی 

جهت ابلاغ رای داوری پیش بینی نشده؛ لذا داور باید 

ی داوری اقدام أاز طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ ر

ن موجد کرد و نظر به اینکه داور بر خلاف قوانیمی

 ةی شمارأحق اقدام کرده است؛ .....« و قسمتی از ر

محترم  ةصادره از شعب 23/5/1392مورخ  610-92

دادگاه عمومی حقوقی تهران که در شعبه محترم  27

دارد: »... و است مقرر میتجدیدنظر قطعیت یافته 15

ین دادرسی آئبدیهی است اصل ابلاغ جزء اصول 

مورد توجه واقع شده  مدنی است که از سوی داوران

ین دادرسی ئابلاغ که جزو تشریفات آ ةاست و شیو

مدنی است، لازم نیست منطبق با مقررات امری قانون 

ین دادرسی مدنی باشد و دلیلی دایر بر اینکه رای ئآ

داوری خارج از مهلت قانونی صادر شده، ارائه نشده 

ید رعایت اصل ابلاغ ؤ(؛ م161، 1395«)زینالی، .است

و دادگاه محترم اصل ابلاغ را مورد پذیرش قرار  است

 .است داده است و برای داور الزامی دانسته

ضمانت اجرایی برای رعایت نکردن این اصل مهم در 

 489 ةماد 4قانون ذکر نگردیده است و فقط بند 

ی داور پس از انقضای مدت داوری صادر أق.آ.د.م: »ر

ا این به این و تسلیم شده باشد« را باطل دانسته؛ ام

باشد که عدم رعایت این اصل دارای هیچ منظور نمی

ای چراکه اهمیت این اصول به اندازه .آثاری نیست

باشد که لزومی به پیش بینی ضمانت اجرا برای می

یی را چه أآن وجود ندارد و هیچ عقل سلیمی چنین ر

از محاکم دادگستری و چه از مرجع داوری صادر شود 

دور حکم بدون اطلاع طرف از ادعا و پذیرد، و صنمی

اعتبار بوده و باید عدم دلایل مطروحه علیه او بی

رعایت این اصل مهم را عدم توجه به قوانین موجد 

حق دانست. به همین دلیل دادگاه در زمان اجرای 

دستور رای داور باید بررسی نماید که آیا اصحاب دعوا 

اند .. آگاه بودهو داوران از جلسه رسیدگی، جریان و ....

یا خیر؟ البته صرف عدم حضور یکی از طرفین مانع 

باشد ولی رسیدگی و عدم رعایت اصل ابلاغ نمی

دادگاه باید در زمان دستور اجرای رای از اطلاع واقعی 

طرفین دعوا به جریان دادرسی اطمینان حاصل 

 نماید.

 . نتیجه 6

رسیدگی، گرایش افراد به داوری را باید در سرعت در 

ی، بی طرفی، انتخاب داور، نبودن أقطعی بودن ر

تشریفات دادرسی و ... دانست؛ داوری را باید یک 

رسیدگی کامل قضایی دانست که تمام شرایط و 
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اصول بنیادین حقوقی و دادرسی از جمله قواعد آمره، 

بایست در آن نظم عمومی، اصول دادرسی و ... می

اوت که تشریفات رعایت گردند، البته با این تف

دادرسی را باید امری متمایز از این اصول بنیادین و 

طور که رعایت تمامی قواعد حقوقی دانست. همان

الرعایه اصول و قواعد حقوقی برای دادگاه لازم

باشند؛ از باشد داوران نیز مکلف به رعایت آن میمی

توان به موجه و مدلل بودن رای جمله این اصول می

تناظر، اصل استقلال و بی طرفی، قواعد داور، اصل 

آمره و نظم عمومی، اصول دادرسی و .... را نام برد. 

گذار به صراحت ضمانت اجرایی درست است که قانون

برای عدم رعایت این موارد مشخص ننموده است، 

که داوران در طول ولی واضح است درصورتی

رسیدگی از رعایت به این اصول مهم تخطی نمایند، 

ی صادره از پایه و اساس باطل بوده و قابلیت أر

توان عدم رعایت این قواعد و اجرایی ندارد و نمی

 اصول حیاتی را نادیده گرفت.

باید هدف غایی اصحاب دعوا از ارجاع اختلافات به 

ی داور أر. وفصل موضوع اختلاف دانستداوری را حل

پس از ابلاغ قابلیت اجرایی دارد و اعتراض مانع از 

  قاضى که بپذیریم ولی باید ؛باشداجرای آن نمی

 انطباق و داورى ىأاجمالی ر بررسی به است مکلف

حتی  اصول حقوقی ق.آ.د.م، قواعد و 489 ةماد با آن

 تقاضاى آن به نسبت مقرر مهلت در کهدرصورتی

تواند از عدم رعایت باشد. دادگاه نمی نشده ابطال

یی را اجرا أنماید و رپوشی شده چشمموارد گفته

در  ،نماید که اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد

 صدور به مربوط تشریفات لزوم غیر اینصورت دیگر

 و شودمى معنا فاقد ما حقوقى نظام در اجرا دستور

ی در موارد زیر أکه : »ر ق.آ.د.م 489 ةماد بیان ةفلسف

باطل و بیهوده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد« را 

اهمیت اصول و قواعد حقوقی را باید به . گرداندیم

 براى ای دانست که دادگاه بدون تردید بایداندازه

از رعایت آن اطمینان  اصحاب دعوا، حقوق حفظ

نسبت به رعایت اصول  را حاصل نماید. بررسی دادگاه

بنیادین و قواعد حقوقی که مستلزم یک رسیدگی 

 ادارى صرف ید یک تصمیمباشد، نباقضایی می

بلکه باید یک تصمیم با ماهیت قضایی  ؛دانست

 تجدید قابل عمومى نیز  مقررات اساس بر دانست که

 باشد. نظر می

 . سهم نویسندگان7

همة نویسندگان حاضر در این مقاله مشارکت برابر 

 اند.داشته

 . تضاد منافع8
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